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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.˴ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

 ɴُْبِإِذْ   تؤ ٍ˾ اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





داɧا در حالِ سیر است؛ انسان، 

آغاز می شود؛ این سیر با 

.از آن سرچشمه می گیرد که 



، خلق می شود؛ با هر  

، و 

.است دارای 

  که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



 ɲجان انسان استدر  قرار گرف.

دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد





:در این فصل از گفتگو، نگاهی می افکنیم به

:و قصدمان این است که ببینیم





تدبر در آیات با 

:این حقیقت برای ما آشکار می شود که

الهی، انبیاء 

حامل یک پیام واحد،

.  و ابلاغ کننده گان یک حقیقت واحدند



  

: مانند تاریخ انسانی است که

زندگی را آغاز کرده،  ،از 

و سپس، ،و به 

.تاسرسیده  و



  

 ابلاغ این و نحوه ی سخن گفɲ، اما 

، ،به 

.استمتفاوت ، و،



از  گویا هر اندازه که 

به سوی  ،

، ووو

می کند،سیر 

  نیز از دعوت 

.بدل می شود و از 



 و زمانی که 

به اوج فهم و ک˴ل می رسد،

عاˮ،خداوند 

، را مبعوث کرده

.نام می نهد او را 



مطلبی که در این بخش به آن می پردازیم، 

:این است که

الهی، انبیاء 

.  چگونه قوم خویش را هدایت می کردند؟



:در مباحث قبل گفتیم

:سه مرحله استدارای  هدایت پیامبر   

.  تلاوت آیات الهی بر آنان

تعلیم کتاب و حکمت 

.آنانبه  و  یا 

.تزکیه ی آنان



:با دقت نظر می یابیم که

اول،مرحله ی دو 

آنان؛تلاوت آیات الهی بر  

و  کتاب و حکمت یا و تعلیم 

:آنان، ه˴نبه  

.است



الهی، حال می خواهیم ببینیم که انبیاء 

؟چگونه قوم خویش را هدایت می کردند

آیا انبیاء الهی هم با 

آنها را هدایت می کردند؟

و اگر اینچنین بوده، 

چه بوده است؟ این 





تدبر در آیات گفتیم با 

:این حقیقت برای ما آشکار می شود که

الهی، انبیاء 

حامل یک پیام واحد،

.  و ابلاغ کننده گان یک حقیقت واحدند



الهی، وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء 

خطاب با قومشان نقل می کند توجه می کنیم، در 

می کنیم؛برخورد  به یک 

در غالب موارد،  این  

:تجمله ی دستور العمل این بزرگواران بوده اساولین 



!به چند مورد از این بیانات توجه فرمایید







رسولان، و در یک بیان جامع، از محتوای دعوت 

اولین جمله ، در 

:دبیان می کن ɱامی انبیاء را بعثت 



:حال چالش اساسی این است که

یست؟ چ محتوای

و چرا در میان ɱامی 

را  انبیاء الهی این  

؟در صدر دعوت خود قرار می دادند





جمله ی 

:از دو بخش تشکیل شده است

و 

  دریافت اهمیت دستورالعمل برای 

.مبپردازی ابتدا باید به شرح کلمه ی 





.استجلاله ی ɱامی قرآن، شرح و توصیف لفظ 

به بیان دیگر، 

.

: بخشهایی از قرآن کریم مانند

 

  

 

.استلفظ جلاله ی از توصیفات جامع 



جلاله ی برای روشن شدن معنای تحلیلی لفظ 

!به گفتگوی زیر توجه فرمایید

 

را شرح داده،  در چهار مرحله، 

.را معرفی می کنند لفظ جلاله ی و 





آیات پایانی سوره ی حشر، 

.آغاز می شوند با عبارت 

؛ گویدمیسخن  از  آیه ی 

،و در هنگام سخن گفɲ از این  

:می کنداز او تعبیر به 



  در لغت عرب 

:دو خصوصیت استدارای 

.به معنای پنهان است -1

کل˴ت است؛ در این پنهان بوده هم 

.همگان می شودشامل  چرا که 





:عجیبی وجود دارد که در لغت عرب 

بعد از اضافه شدن به کلمه،  

،

.است این پسوند،

  به  پسوندِ مثلا با اضافه کردن

:ساخته می شود که کلمه ی 

.انسان استحقیقتِ درونِ هویت و مصدر و 



  به  پسوندِ با اضافه کردن 

.ساخته می شود،کلمه ی 

است؛ پنهان است  آنچه درون 

ˮهویت و مصدر و حقیقت و جان عا.

عاˮ خوا˹ش گر ربط جان دانی به تنجان 

پیداستیدر دل هر ذره هـم پـنـهان و هـم 





است؛ پنهان است  آنچه درون 

ˮهویت و مصدر و حقیقت و جان عا.

؟کیست کنیم زمانی که سوال و 

:  پاسخ این است که





، کیست؟کنیم که سوال زمانی 

:  پاسخ این است که

.

، در کسوت 

.فوران می کند و عاˮ پدیدار می گردد





، کیست؟کنیم که سوال زمانی 

: پاسخ این است که

کیست؟ و زمانی که سوال کنیم 

:پاسخ این است که

است، و ɱامی اس˴ء،  قرآن کریم کتاب 

.می باشندشرح حقیقتی به نام 

.تاس شرح کلمه ی کریم، می توان گفت قرآن پس 



لا إلِهَ إلاَِّ هُوَ الَّذِي  

هادَةِ هُوَ الرَّحْم .  نُ الرَّحِيمُ عالمُِ الغَْيبِْ وَ الشَّ

لامُ الَّذِي لا إِلهَ إلاَِّ هُوَ المَْلِ  وسُ السَّ  كُ القُْدُّ

ُ المُْؤْمِنُ المُْهَيْمِنُ العَْزِيزُ الجَْبَّ  ارُ الْمُتكََبرِّ

َّ˴ يشرُْكُِونَ  . سُبْحانَ اللَّهِ عَ

   الخْالقُِ البْارِئُ المُْصَوِّرُ 

˴واتِ وَ الأْرَْ  .كِيمُ الحَْ ضِ وَ هُوَ العَْزِيزُ يسَُبِّحُ لهَُ ما فيِ السَّ





در کل˴تِ   

وسُ الْ مَلِكُ الْ رَّحِيمُ الرَّحْمنُ ال  لامُ ال قُدُّ مُؤْمِنُ الْ سَّ

ُ مُتَ الْ جَبَّارُ الْ عَزِيزُ الْ مُهَيْمِنُ الْ  رُ الْ بارِئُ الْ خالقُِ الْ كَبرِّ مُصَوِّ

است، و دارای معنای به قول ما و 

:یعنی



:توضیح مطلب این است که 

،است وقتی می گوییم 

معنای آن این نیست که او پادشاه است،

:می گوید موجود در کلمه ی 



است، وقتی می گوییم 

معنای آن این نیست که او دارای عزت است،

:می گوید موجود در کلمه ی 



  

:یعنی اوست که

:نندآیات دیگر مانند آیه ی مُلک نیز این معنا را تایید می ک



  



عاˮ،و مصدر و حقیقت و جان یا هویت  

.  ظهور می کند در لباس 

.

، در کسوت 

.فوران می کند و عاˮ پدیدار می گردد

.  است و 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 



:را می شناسید کهآیا

سبحانه و تعالی؛  همچون

باشد؛

خویش،صاحب هستی، هستی و هر 

.از او بگیردرا و هر هویت داری، هویت خود 



ادامه ی شرح پیام 

.را به جلسه ی بعد موکول می کنیم





بلا کندان ـه کـمـا بـق جـر عـشـون تـیـچ

کـنـدولا اهـــل دل ر ــت بــاول نــشــس

از چه عشق دوستخیره سران حیرتند در 

نــدـبــتــلا کــلا مــد بـه تـنـبرا اب ـاحـب

تـاز نـیـسـارِ نـیـل بـــتـحـمرا ه ـبـیـگـان

آشنا کندر ـه بــود هـمـمـعـشـوق، نـازِ خ

وصل دوستنای ـتـمو ا ـکـجاز رور ـن پـت

دـکـندوا ش ــه طـبـیـبـکـاو دارد ـدردی نـ



ز عشقبه سر که نیست شور حسینی آن را 

کربلا کنده ی ـی مــعــامــلـت کــا دوســبــ

دــوا زنــر مــاســت پــا، بــاره پــشــیــکــب

را سوا کندود ــخهمه ن ــایاز ا زآن میان ــت

سزاستود ــن بــایکشته او ه ــآری کـسی ک

خونبها کنده کشته ی خـود ــر بــاگرا ود ــخ



ر مي آيدـسـفز ر ـدم على اصـغـر مـقـخـی

مي آيدپدر راه ـه هـمـه بــكـالله لـوحـش 

نازد سـوى گـهواره ی ـآمـپرورد مــن از ـنـ

روى نيازر قــدمـش ـم بــر بنهـگـمي سزد 

شدىچـه زبان بسته از سخنى، طوطى من 

بيش نرفتى كه چن˾ خسته شدىســفـرى 

از آغوشمن ـوه كـجــلـو از كـن ـاز آغــنـ

اين جلوه به ملك دو جهان نفرشممن كه 

ون جگر آمده ايـا خـه بــكاى جگر تشنه 

تـر آمده ايلب رفتى و با ديده ی ك ـخـش



ا˼بت كردغنچه ی اى ر ـآخـ پژمرده كه س

را از چه چن˾ خوابت كردتو نغمه ی ت˼ 

خدنگ كه گلوى تو دريدار ـن خـل مــگـ

كه دريداى ـجـفرا ت˼ و ـتگوش ا ـوش تـگ

افتادىوا ـنـز وشخوان ـخچه شد اى بلبل 

افتادىلا ـبـو در دام ى ـيــان رفــتــآشـز 

و پرى باز كنىال ـا بــه تــد كـودم امـيـبـ

كنىرواز ـپغمزده ن ـمـاز دست ه ـه كــنـ



مـاز كــنــو را بــتــاز ش˼ م ـداشــتـآرزو 

ساز كنمو من ـتـروى ل ـگـعيشى ز رگ ـبـ

نبودر ــرا شــيــمـو د ـنــدادنـآب رت ـاگـ

نبودر ـن تــيــايـطاقت و را ـلق تـحنازن˾ 

وـحـانـم كـطاقـه ی ريآن د ـشـطاقتم طاق 

وـكافشانم ر ـان شـكـد دهـى شــهــطــوط

حيف و صد حيف كه برگ گل نسرينم رفت

ش˼ينم رفتر ـن، اصــغــرورده ی مــاز پــنـ



أوَْلادِكَ،  وَ آبائكَِ   صَلىَّ اللَّهُ عَليَكَْ وَ عَلى

˾َ فيِ حَرَ  مِكَ، وَ المَْلائِكَةِ المُْقِيمِ

،  صَلىَّ اللَّهُ عَليَكَْ وَ عَلَيْهِمْ  َ˾ أجَْمَعِ

هَداءِ الَّذِينَ اسْتشَْهَ   وَ عَلى َ الشُّ ْ˾ دَيكَْ، يَ دُوا مَعَكَ وَ بَ

، عَلَيْهِمْ صَلىَّ اللَّهُ عَليَكَْ وَ 

.بِهِ   ذِي فجُِعْتَ وَلدَِكَ عَليِِّ الاصْغَرِ الَّ   وَ عَلى


